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چکیده
ھا این حرف به جـای  اند که حداقل در پنج مورد آنذکر کردهنحویان برای حرف باء، چھارده معنا

کار رفته است. آیا این کاربرد، صِرف یک جانشینی است و یا به) حروف دیگر (فی، من، عن، علی، إلی
که قرآن، کـلام الھـی و نشـانه جاویـدان     از یک جانشینی ھدف فراتری مورد نظر است؟ با توجه به این

و دو عبارت ھمسان بدون ھیچ ھدفی، دو حرف متفاوت به کار گرفته شـود، اوست و ممکن نیست در
وأحسِن کما أحسَـن  «و » وقد أحسَن بي«ھاي در عبارت» أحسن«مثلا کاربرد حرف إلی و باء را با فعل 

شود، ھـدفی  این پدیده که در قرآن کریم به فراوانی یافت می.یك تنوع در لفظ دانستصرفا» االله إلیك
ز تنھا تنوع در عبارت دارد. یکی از اھداف این جانشینی، توسعه معنایی فعل است کـه از طریـق   فراتر ا

شود فعل، علاوه بر معنای اصـلی خـود، معـانی    تضمین معانی دیگری به جز معنای خود فعل سبب می
 ـ دیگری که از رھگذر قرارگرفتن در کنار حروف دیگر به دست می رای آید نیز به ھمراه داشته باشـد. ب

ھای مختلف آن مورد بررسی، و معانی به دسـت آمـده از   درک بھتر کاربرد این حرف، لازم است نمونه
آن مورد کنکاش و دقّت قرار گیرند.

حروف معانی، حرف باء، جانشیني، تضمین.: ھاواژهکلید

.٠٨/٠٧/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٨/٠٣/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدّمه

از قرآن کریم، کلام جاودان خداوند اسـت کـه بـا آن تحـدی کـرده و از ایـن نظـر، یکـی         
بودن قرآن، جنبه زبانی آن است که از آغاز نزول آن تـا بـه امـروز، علمـای     آمیزھای اعجازجنبه

علوم مختلف را از جمله: لغت، صرف، نحو، بلاغت، تفسیر وغیره به خود مشغول داشته است. 
بـر  آمیز این کتاب الھی، کاربرد حروف معانی است. از دیر باز اختلاف نظـر  یکی از ابعاد اعجاز

سر معنای این حروف که ھرکدام دارای یک معنا یا چندین معناست بین نحویـان بـوده اسـت،    
ای پیرامون این حروف به رشـته تحریـر   وبر ھمین اساس، بسیاری از نحویان، تألیفات جداگانه

اند، تألیفاتی چون: الجنی الدانی مرادی، ازھیه ھروی، معانی الحـروف رمـانی، رصـف    در آورده
مالقی. برخی چون ابن ھشام نیز باب مفصلی از کتاب خود را بـه ایـن امـر اختصـاص     المبانی

اند. در این مقاله تلاش شده است، حرف باء و معانی مختلفـی کـه نحویـان بـه آن نسـبت      داده
اند، در قرآن کریم، مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود آیا ایـن حـرف، تنھـا دارای یـک     داده

توانـد معـانی   ھای مختلف مینی به نوعی، تابع آن معنا ھستند، یا در جایگاهمعناست و بقیه معا
ھـا،  متعددی را به ھمراه داشته باشد. در ابتدا، به معانی این حرف پرداخته و برای ھر یک از آن

ھـای نحـوی،   ھایی از آیات قرآنـی آورده شـده اسـت، وبـا مراجعـه بـه تفاسـیر وکتـاب        نمونه
مورد » فی، من، عن، علی، إلی، لـ«معنایی با شش حرف تلف از جمله ھمھای معنایی مخاحتمال

بررسی قرار گرفته، وبه اھداف بلاغی این جانشینی اشاره شده است.

معنایی حروف چند
در میان نحویان، اختلاف نظر وجود دارد که آیا ھر حرف، دارای یک معناست ویـا ممکـن   

لبته در این که یک حرف دارای چند معناست اختلافی است از معانی متعددی برخوردار باشد. ا
اند یا یـک معنـا حقیقـی اسـت و     نیست. اختلاف بر سر این است که آیا این معانی ھمه حقیقی

اند؟بقیه مجازی
کنیم که مطمئنـا ھـر کلمـه در اصـلِ     در بررسی این اختلاف نظر به ذکر این نکته بسنده می

ضع شده است، و ممکن است بعدھا به دلایل مختلف از داد خود برای یک معناى خاص وقرار
جمله معنای مجازی، عرفی، اصطلاحی و غیره برای معانی دیگر نیز به کار گرفتـه شـده باشـد.    

دارای معانی متعددی باشد، تعیین یک معنا از -از جمله حروف-ایزیرا اگر قرار بود ھر کلمه
نی که آن کلمه به شـکل مفـرد بـه کـار رود،     میان معانی متعدد برای یک کلمه به خصوص زما
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ای دارای یک معنـای ثابـت نباشـد، دیگـر ثبـات      نماید و از طرفی ھم، اگر ھر کلمهناممکن می

شود. به اضافه اگر یک کلمه، چنـد معنـای   معنایی کلمات از بین رفته، و تفاھم دچار مشکل می
توانند یـک معنـا   مه مختلف ھم میتوان نتیجه گرفت که چند کلحقیقی و ثابت داشته باشد می

داشته باشند، که در این صورت برای بیان یک مفھوم، دقت در چیـنش کلمـات، معنـا نخواھـد     
و «ھای زیر تفاوتی نخواھـد داشـت:   در عبارت» ھدی«با فعل » لـ«و» الی«داشت و مثلا کاربرد 

» دالله الـّذی ھـدانا لھـذا   الحم«) و ١٠١(آل عمران/» من یعتصم باالله فقد ھُدي إلی صراط مستقیم
به کـار رفتـه   » لـ«و در عبارت دوم با حرف » الی«). در عبارت اول ھدایت با حرف ٤٣(اعراف/

). حال با توجه به این که قرآن، کلام الھـی و  ١/١٨٤است (برای توضیح بیشتر رک: ابن عاشور، 
و حـرف  نشانه جاویدان اوست و ممکن نیسـت در دو عبـارت ھمسـان، بـدون ھـیچ ھـدفی د      

تواند بسیاری از مـوارد اعجـاز بیـانی را کـه     متفاوت به کار گرفته شود، پذیرش این مسأله، می
» الـی «و » لـ«مربوط به جانشینی حروف معانی است زیر سؤال ببرد، و مثلا جانشینی دو حروف 

دد ھای جر متعھای زیادی وجود دارند که با حرفصرفا اتفاقی، تلقی گردد. در زبان عربی فعل
آفریند. یعنی فعـل،  ھا با ھریک از این حروف، معنای متفاوتی را میروند و کاربرد آنبه کار می

» أجـاب «سازند. مثلا در فعـل  تری است که این حروف، آن معنا را محدود میدارای معنای عام
شود:گفته می

بھـره  کـردن معنـا از حـروف دیگـری    توان بـرای محـدود  اما گاھی می» أجاب عن السؤال«
که پاسخ به سـؤال را محـدود   » أجاب عن سؤالکم علی ما جاء فی کتابکم«گرفت، ومثلا گفت: 

بـودن  به پاسخ مطالبی که در کتاب آمده، کرده است. و جـار و مجـرور اول را بـه دلیـل معلـوم     
تـوان بـا   و نیـز مـی  » أجاب علی ما جاء فی کتابکم«توان از جمله حذف کرد و چنین گفت: می

أجـاب مـن الأوّل إلـی    «و» أجاب فی الکتاب: و أجـاب بالکتـاب  «دیگر آورد مانند: حروف جر
شـدن  باعـث محـدود  » فی«) که حرف ١/٥٩(شرح مجمع الأمثال، » أجاب علی الورقة«و » الآخر

شـدن  منجر به محدود» من و إلی«شدن فعل به استعانت، سبب محدود» با«فعل به ظرف، حرف 
گردد.شدن به استعلاء میباعث محدود» علی«حرف به ابتدا و انتھای غایت و

در خصوص تعدّد معناییِ حروف معانی در میان نحویان، اختلاف نظر وجود دارد؛ کوفیـان  
توانند جانشـین برخـی دیگـر از آن حـروف شـوند      براین باورند که برخی از حروف معانی می

معتقدنـد ھـر حرفـی دارای یـک     ). اما بصریان نظری مخالف با کوفیان دارنـد و ٤٦(المرادی، 
گردد، ولی ممکن است بطور مستقیم نتوان به آن معنا رسـید  گاه از آن جدا نمیمعناست که ھیچ
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که فعلِ به کـار رفتـه ھمـراه بـا آن، در برگیرنـده      کردن داشته باشد، و یا اینو مثلا نیاز به تأویل

یـک از ایـن دو روش،   اگـر بـا ھـیچ   رود. امـا  معنای فعلی باشد که خود، با آن حرف به کار می
معنای اصلی حرف به دست نیاید، کاربرد آن حرف شاذ و خارج از قـانون خواھـد بود.(ھمـان    
جا) محمد حسن عواّد در تحقیقـی کـه پیرامـون جانشـینی حـروف معـانی بـه عمـل آورده، و         

تواننـد  موضوع را به شکل تقریبا کاربردی بررسی کرده، نتیجه گرفته اسـت کـه: حـروف، نمـی    
بـودن نـدارد. (عـواد،    جانشین ھمدیگر شوند و اگر چنین امری رخ دھد توجیھی جـز سـماعی  

١٦.(
جا به یک مورد ھایی از نظم و نثر عربی ارائه کرده که در اینوی برای این گفته خود نمونه

شود:ھا اشاره میاز آن
النظـّام عـن جـاره    حکی ابو اسـحاق ابـراھیم بـن سـیار     «گوید: جاحظ در کتاب بخلاء می

المروزی انه کان لا یلبس خفاّ و لا نعلا إلی أن یذھب النبق الیابس لکثرة النـوی فـی الطریـق و    
إن «قال: ورآنی مرة مصصت قصب سکر، فجمعت ما مصصت مـاءه لأرمـی بـه فقـال:     » الأسواق

سـک ھـذه   کنت لاتنور لک و لاعیال علیک فھبه لمن له تنور و علیه عیـال و إیـّاک أن تعـوّد نف   
). در ایـن مـتن،   ١/٦٢(جـاحظ،  » العادة فی أیام خفّة ظھرک فإنکّ لاتدری ما یأتیک من العیـال 

به کار رفته است. اگر به جـای ایـن حـروف،    » علی-باء-فی-لام-إلی-عن«شش حرف جر
انـد قـرار دھـیم. معنـای عبـارت      معنا دانسـته ھا را ھمحروف دیگری که بسیاری از نحویان آن

» فھبه علـی مـن علیـه تنـور    «را به شکل » فھبه لمن له تنور«گردد. مثلا اگر عبارت مینادرست 
(عـن  » فھبه عن من عنه تنـور «(فی به جای لام) یا » فھبه فی من فیه تنور«(علی به جای لام) یا 

تـوان برخـی از ایـن    به جای لام) بازنویسی کنیم معنای درستی به دست نخواھد آمد. البته مـی 
را به » الی«، و »علی«را به جای » لام«توان در این متن انشین یکدیگر کرد، مثلا میحروف را ج

فھبه الی من لـه تنـور   «و یا » لا تنور لک و لا عیال لک«قرار داد، و مثلا چنین گفت: » لام«جای 
معنا شدن جمله نشده اما معنای دو جملـه متفـاوت شـده    جا به جایی موجب بیاین». وله عیال
لام، دارای معنـای اختصـاص اسـت یعنـی     » لا تنور لـک و لا عیـال لـک   «یرا در جمله است، ز

، علـی  »لا تنـور لـک و لا عیـال علیـک    «داشتن عیال به ضمیر مخاطب، ولی در جمله اختصاص
کنـد.  معنا که گـویی: کثـرت عیـال بـردوش او سـنگینی مـی      دارای معنای استعلا است، به این
که دارای معنای استعلاست نشان » علی«آن را به وسیله حرف ونویسنده خواسته است سنگینی 

).  ٦-٧دھد. (ھمان، 
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در قرآن کریم» باء«حرف 

ھـا بـا توجـه بـه کتـب      خواھیم پرداخت: در ابتدا معانی آن» باء«جا به بررسی حرف در این
ھـا بـا توجـه بـه     شود و در صورت امکـان معنـای اصـلی و معـانی ثـانوی آن     نحوی آورده می

گردد.ھا تعیین میھای ساختاری آنیویژگ

ساختار حرف باء
روند: باء، میم و واو، با این تفاوت که به ھنگـام  ھا مخرج حداقل سه حرف به شمار میلب

چسـبند، و در تلفـظ حـرف واو کـاملا بـه ھـم       ھا کاملا به ھـم مـی  تلفظ حروف باء و میم لب
شود. تفاوت حرف باء و میم در این ارج میھا ھوا خ) و از میان آن١/٦٩چسبند (مرصفی، نمی

). تلفظ حرف باء با فشار یکی از ١٨٥است که میم دارای غنه است ولی باء، غنه ندارد (شلبی، 
ھـا و خـروج صـدا بـه شـکل انفجـاری، کامـل        شود و با بازشـدن آن ھا بر دیگری آغاز میلب
بـا حـرف بـاء آغـاز     ) آقای حسن عباس بـا بررسـی مصـادری کـه    ٧٦گردد (حسن عباس، می

در -ھـای سـاختاری و تلفـظ آن   با توجه به ویژگـی -اند، نتیجه گرفته است که این حرفشده
جا)خود، معانی کندن، شکافتن، گشایش، ظھور و بیان دارد. (ھمان

معانی حرف باء
اند:ھای نحوی برای این حرف، چھارده معنا ذکر کردهکتاب

که در مثال نخست الصـاق حقیقـی و در   » مررت بزید«و » أمسکت بزید:«الصاق، مانند -۱
مثال دوم مجازی است زیرا در جمله اول به طور حقیقی، بدن گوینده به بدن زید چسبیده است 
اما در جمله دوم الصاق حقیقی صورت نگرفته است بلکه گوینده، گذر کردن خود را به جـای  

گاه از این حرف عتقدند، این معنا ھیچ). برخی م۱۳۷گذر کردن زید جسبانده است (ابن ھشام، 
).۴/۲۱۷گردد و ھمیشه معنای الصاق و آمیختگی در این حرف وجود دارد (سیبویه، جدا نمی

اما حسن عباس در تحقیقی که به طور گسترده پیرامـون حـروف عربـی انجـام داده اسـت،      
، ایـن معنـا   ھـای سـاختاری و شـکل تلفـظ حـرف بـاء      براین باور است که با توجه به ویژگـی 

تواند به عنوان معنای اصلی این حرف به شمار رود، زیرا با معانیِ بر آمده از ساختار وتلفظ نمی
کندن، شـکافتن، گشـایش   «آن ھماھنگ نیست. بنابراین لازم است مدار اصلی معنای این حرف 

بلکـه  گـردد. مربوط نمـی » باء«، ویژگی الصاق به حرف »أمسکت بزید«باشد و مثلا در» و ظھور
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شود، و به ھمین دلیل، اگـر فعـل را تغییـر دھـیم و مـثلا بگـوییم:       مربوط می» أمسکت«به فعل 

). ٧٧دیگر معنای الصاق، در آن نخواھد بود (حسن عباس، » استھنت بزید«
تعدیه، نام دیگر آن نقل است، به این معنا کـه فعـل لازم بـه وسـیله ایـن بـاء متعـدی        -۲

بنابراین اگر باء پس از فعل متعدی قرار گیرد » ذھب االله بنورھم«و » ذھبت بزید«شود مانند: می
مثلا پس از فعلی بیاید که با رفتن به باب افعال متعدی شده است، دیگر برای تعدیه نیست زیرا 

روند، و ممکن است جـایگزین ھمـدیگر   حرف جر و باب افعال ھر دو ابزار تعدیه به شمار می
بـه  » تنُبت بالدھن«روند، لذا باء در عبارت برای تعدیه به کار نمیشوند ولی ھر دو در کنار ھم 

به شـکل لازم ھـم بـه کـار رفتـه اسـت       » إنبات«اند. البته فعل معنای مصاحبت ویا زایده گرفته
که در این بیت زھیر بن أبی سلُمی آمده است:  چنان

إذا   أنبت البقلرأیت ذوی الحاجات حول بیوتھم                 قطینا   لھا  حتّی 
شـود ماننـد: کتبـت بـالقلم و  نشـرت      استعانت، باء استعانت برسر ابزار فعـل وارد مـی  -۳

به ھمین معنا دانسته است، زیرا کارھـا بـدون   » بسم االله«بالمنشار، ابن ھشام در مغنی اللبیب باء 
).۱۳۹خواستن از خداوند به شکل کامل انجام نخواھد پذیرفت. (ابن ھشام، کمک
» فکلـّا أخـذنا بذنبـه...   «گیـرد ماننـد:   بیت، باء سببیت پیش از سـبب فعـل قـرار مـی    سب-۴

کردن به سبب گناه و ) یعنی مؤاخذه۱۵۵(نساء/» فبما نقضھم میثاقھم لعناّھم...«) و ۴۰(عنکبوت/
تـوان بـه اسـتعانت    کردن به سبب شکستن پیمان، صورت گرفته است. این معنـا نیـز مـی   لعنت

ھـا،  گـرفتن از گنـاه آن  کردن با کمـک صورت که مثلا در مثال نخست، مؤاخذهبرگرداند، به این 
گـرفتن از قلـم انجـام شـده     نوشتن با کمک» کتبت بالقلم«گونه که درانجام پذیرفته است، ھمان

کـردن  جا استعانت، مادی و ظاھری نیست، بلکـه نـوعی اسـتناد   است، با این تفاوت که در این
گرفتن از دلایل و مدارک است.تناد کردن، نوعی کمکاست، و پرواضح است که اس

شود که ھمـراه بـا فعـل قـرار دارد     ای وارد میمصاحبت (ھمراھی)، این باء برسر کلمه-۵
) ۳(نصـر/ » فسبحّ بحمد ربکّ...«که سلامت ھمراه فعل ھبوط است. در آیه » اھبط بسلام«مانند: 

ھمـراه بـا   «شـود:  معنـای آن چنـین مـی   توان به معنای مصاحبت قـرار داد کـه   حرف باء را می
توان به معنای اسـتعانت قـرارداد کـه معنـای آن     و می» کردن خداوند، او را تسبیح گویستایش

با کمک و یاری گرفتن از ستایشی که خداوند خود را بدان ستوده است، تـو او  «شود: چنین می
».را تسبیح گوی

دھـد ماننـد:   کان یا زمان فعل را نشان مـی شود که مای وارد میظرفیت، این باء بر کلمه-۶
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) بنـابراین، بـاء در   ۳۴(قمـر/ » نجیّنـا ھـم بسـحر   «...) و ۱۲۳(آل عمران/» لقد نصرکم االله ببدر...«

نزدیک است.» فی« ھا به معنای گونه عبارتاین
کـه چیـزی را در   گر آن است که از بین دو چیز یکی را انتخاب کنیم بدون اینبدل، بیان-۷
» دعـالی بـدعوات مـا یسـرّنی بھـا حمـر الـنعم       «ن بپردازیم مانند: گفته حضرت علی(ع): برابر آ

(بخـاری،  » مـا یسـرّنی أنـّی شـھدت بـدرا بالعقبـة      «و گفته رافع بـن خـدیج:   )۱/۳۰۴(البیھقی، 
).۳۷۷۲/حدیث شماره:۴

آوردن دسـت کردن چیزی با چیز دیگر است و به عبارت دیگـر بـه  مقابله، بیانگر عوض-۸
بما کنـتم  ةادخلوا الجنّّ«...و » بعتک ھذا الکتاب بدرھم«در برابر پرداخت چیز دیگر مانند چیزی 
).۳۲(نحل/» تعملون

انـد  است. برخی این معنا را به واژه سؤال اختصاص داده» عن«گر معنای مجازوت، بیان-۹
و بـرای گفتـه   انـد  ) وگروه دیگر این اختصـاص را نپذیرفتـه  ۵۹(فرقان/» فاسأل به خبیرا«...مثل: 

) ۱۲(حدیـد/ » یسعی نورھم بـین أیـدیھم وبأیمـا نھـم...    «...اند: خود به آیات زیر استدلال نموده
در آیه اخیر از دیـدگاه زمخشـری بـرای    » باء«) البته ۲۵(فرقان/» ویوم تشققّ السماء بالغمام...«و

اند.، برای سببیت دانسته»فاسأل به خبیرا«ھا ھم باء را در استعانت است. بصری
البته » علی قنطار«) یعنی ٧٥(آل عمران/» ومنھم من إن تأمنه بقنطار...«...استعلاء، مانند: -١٠
، به این معنا که قنطار ابزاری بـرای آزمـودن   انددر این آیه ھم برای استعانت دانسته» باء«برخی 
داری قرار بگیرد.امانت

برخـی  » یشـرب منھـا  «) یعنـی ٢٨طففین/ (م» عینا یشرب بھا المقربّون«تبعیض، مانند: -١١
انـد،  اند و آیه فوق را به شـکل دیگـری تأویـل کـرده    نحویان معنای تبعیض را برای باء پذیرفته

(آب » یشـرب المـاء بالعسـل   «شـود:  که گفتـه مـی  چنان» یشرب بھا الخمر«گوید: زمحشری می
صـورت  ١شـرب، تضـمین  نوشد) برخی دیگر بر این باورند که در فعل یآمیخته به عسل را می

گرفته است.
رود، به ھمین دلیل ھمـراه بـا آن   ترین حروف قسم به شمار میقسَم، این حرف اصلی-١٢

تواند ذکر شود و ھم حذف گردد. در قسم ھم نوعی استعانت وجود دارد، بـه  فعل قسم ھم می
سـب اعتمـاد   کند در حقیقت از مقسم به (خداونـد) بـرای ک  این معنا که ھر کس سوگند یاد می

دارنـده معنـای   کردن با آن به مانند کلمه دیگر، به دلیل این که کلمه دوم در برعنی  قرار دادن یک کلمه به جای کلمه دیگر ومعاملهتضمین ی١
ھست.(نک: المعجم الوسیط). نیز » لطف به«معنای» أحسن به«که در » أحسن به«بگوییم: » لطف به«که به جای کلمه نخست است. مانند این
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گیرد.نسبت به راستگویی خود کمک می

، »أحسـن «انـد در فعـل   برخی گفته» أحسن إلیّ«یعنی: » و قد أحسن بی«غایت، مانند: -١٣
ھم وجود دارد، و چـون لطـف بـا    » لَطَفَ«معنای » احسن«تضمین صورت گرفته است یعنی در

کار رفته است.جا احسن ھم با ھمین حرف به رود، در اینحرف باء به کار می
کفی بـاالله  «و » بحسبک ما فعلت«آورند مانند: تاکید، این باء را حرف زاید به شمار می-١٤
گیرد:زیادت حرف باء در شش مورد صورت می». شھیدا

).٤٣(رعد/» کفی باالله شھیدا«...و » أکرم بزید«الف: پیش از فاعل مانند: 
).٢٥(مریم/» ذع النخل...وھُزّی إلیکِ بج«ب: پیش از مفعول به مانند: 

».بحسبک درھم«ج: پیش از مبتدا مانند: 
وما االله بغاغـل  «د: پیش از خبر، که اگر جمله منفی باشد آمدن باء زایده، قیاسی است مانند: 

) اما اخفش و پیروانش معتقدند که اگر مثبت باشد، آمدن این باء بر خبر ٧٤(بقره/» عما تعملون
) دیگـر نحویـان   ٤٠(شـوری/ » و جـزاء سـیئة بمثلھـا   «) مثـل ١/١٣٩سماعی است (ابـن ھشـام،   

باشد.می» مستقر«متعلق به خبر محذوف است که تقدیر آن: » بمثل«گویند: می
ه: پیش از حالی که عامل آن منفی باشد مانند:

فما رجعت بخائبة رکاب                                 حکیم بن المسیب منتھاھا
انـد.  ایـن نـوع بـاء را نپذیرفتنـد و ایـن بیـت را در اصـل چنـین دانسـته         برخی از نحویان،

را حال بدانیم.» خائبة«که در این صورت نیاز نیست » فمارجعت بحاجة خائبة رکاب«
جاء زید «ھنگامی که به عنوان تأکید به کار بروند مانند، » عین«و» نفس«ھای و: پیش از واژه

تواند سـببیه و یـا زایـده باشـد (الأندلسـی،      مثال دوم باء میکه در» یتربّصن بأنفسھن«و » بنفسه
٢/٤٥٤.(

معنایی معنایی تا تکحرف باء؛ از چند
یک معنای اصلی بیابند و معـانی دیگـر را بـه آن    » باء«اند، برای بسیاری از نحویان کوشیده

).١/١٣٧برگردانند (ابن ھشام، 
را بـه معنـای   » بـا «پژوھشگران، تمامی معانی گوید: بسیاری ازالمرادی در الجنی الدانی می

که سیبویه به ھمین معنا بسنده کرده اسـت و معـانی دیگـر را بـه آن     الصاق برگردانده اند چنان
).٤/٢١٧اصل برگردانده است (سیبویه، 
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که پیشتر اشاره شد، حسن عباس بر این باور است که معنای این حرف با تلفظ آن که چنان

ھا بر لب دیگر و حبس نفس و خروج آن به شکل انفجاری صـدا صـورت   لببا فشار یکی از 
گیرد، ھماھنگ است. و بر این اساس معنای ساختاری این حرف: کندن، شـکافتن، گشـایش   می

شده برای این حرف، استعانت است. یعنی ترین معنا از میان معانی یادو ظھور است که نزدیک
شود.برای کسی یا چیزی استفاده میباء به عنوان سلاحی است که از آن 

و الصاق با معانی ساختاری آن سازگار نیست. بلکه با معنای ساختاری حـرف لام تناسـب   
که پیرامون آن سخن خواھیم گفت.)٧٧دارد (حسن عباس، 

معنایی حروف، مسأله توسعه معنایی است بدین معنا که وقتی یکی از نکات پر اھمیت چند
گیرد، ممکن است، با توجـه بـه نگـاه تفسـیری     ای قرار میمعنایی در جملهیکی از حروف چند

متفاوت به آن، به بیش از یک معنا برگردد. لذا، اگر ھمه این معانی بر محور یک قطب بچرخد، 
ای از کند. برای فھم بھتر ایـن مسـأله ،بـه نمونـه    ذھن مخاطب را از پراکندگی معنایی حفظ می

شود:میآیات قرآن کریم اشاره 
یا أیھّا الناس قد جاءکم الرسول بالحقّ من ربّکم فآمنوا خیر لکم فإنّ الله ما فی السـموات و  «

).١٧٠(نساء/» الأرض وکان االله علیما حکیما
اند که در این صورت معنای آن چنین است را بسیاری، برای تعدیه دانسته» بالحق«در » باء«

گروھی ھم این بـاء  ». روردگارتان برای شما آورده استپیامبر، حق (دین اسلام) را از جانب پ«
پیامبر برای اقامه حق (دین «شود: اند که معنای عبارت با توجه به آن، چنین میرا سببیت دانسته

که در ھر دو صورت جار و مجرور (بـالحق) متعلـق   ». اسلام) از جانب پروردگارتان آمده است
انـد  اند و به آن نقـش حـال داده  متعلق به محذوف دانستهرا » بالحق«ای نیز است. عده» جاء«به 

پیامبر در «) که در این حالت معنای عبارت چنین است: ٢/٢٥٨؛ ارشاد العقل، ٣/١٩٨(الآلوسی، 
یعنـی بـاء بـرای    » که متلبس به حق است. از جانب پروردگارتان به نزد شـما آمـده اسـت   حالی

توان می» الصاق-سبیت-تعدیه«توجه به معنای باء الصاق به کار رفته است، پس در این آیه با 
گردد.تفاسیر مختلفی را از آیه ارائه کرد که سبب گستردگی دامنه معنایی آن می

بررسی و نقد معانی حرف باء
ذھـب االله  «...تعدیه یکی از معانی پرکاربردی است که برای حرف بـاء آمـده اسـت ماننـد:     

) کـه در مثـال   ٢٥١(بقـره/ » لا دفـع االله النـاس بعضـھم بـبعض...    ولو«...) و ١٧(بقره/» بنورھم...
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، خـود  »دفـع «نخست حرف باء، فعل ذھب را متعدی ساخته است، ولـی در مثـال دوم مصـدر    

شـود وآن را بـه مفعـول تبـدیل     متعدی است. لذا برخی از این باء به بائی که بر فاعل وارد مـی 
و » ذھـب نـورھم  «براین اساس جمله نخسـت در اصـل   )،١/٣٧برند (المرادی، کند، نام میمی

تـر  دقیق» باء«گذاری اخیر برای این بوده است. بنابراین، نام» دفع بعضَ الناس بعضٌ«جمله دوم 
است.  

در » ذھـب االله بنـورھم  «گـوییم  شود این معنا را به استعانت برگرداند؟ وقتـی مـی  اما آیا می
دفـع النـاس   «رفتن روشنایی استفاده شده است. و از بینحقیقت باء ابزاری است که از آن برای 

ھـا، خداونـد برخـی    نیز استعانت در آن واضح است که بوسیله برخی از انسـان » بعضھم ببعض
توان به استعانت رسد که باء تعدیه را میکند. بنابراین به نظر میزند و نابود میدیگر را کنار می

باء تعدیه و استعانت با یکدیگر متفـاوت اسـت و مـثلا در    برگرداند، اما شکی نیست که کاربرد 
سـازد.  حرف باء، معنای متفاوتی را به ذھن متبادر مـی » کتبت بالقلم«و » ذھبت بالقلم«دو جمله 

انجام پـذیرد، ولـی در مثـال دوم فعـل     » قلم«بر» ذھبت«در مثال نخست باء، سبب شده که فعل 
وسیله قلم انجام پذیرفتـه اسـت. بـر ایـن اسـاس، صـرفا       انجام نپذیرفته بلکه ب» قلم«بر » کتبت«

» بـا «گـرفتن از  ھا را در یک دایره بزرگتری که در برگیرنده معنای استعانت و کمـک شود آنمی
است، به عنوان یک ابزار، قرار داد. به ھمین دلیل، برگرداندن ھر حرفی به یـک معنـای اصـلی،    

شناسـی و  گـردد، و بـه معنـا   معنا در زبـان بـر مـی   شناسی و ارتباط آوا وصرفا به موضوع نشانه
شود. از ھمین رو علاوه بر اھمیت ارجـاع معـانی حـروف بـه یـک معنـای       بلاغت مربوط نمی

اصلی، اھمیت فھم دقیق ھر یک از معانی حروف ھم که در بیشتر موارد در خدمت گسـتردگی  
گردد.دامنه معناست، ھویدا می

ھا با دیگری تفـاوت داشـت، امـا    » باء«نای دقیق ھریک از ھای پیشین دیدیم که معدر مثال
شناسی، معنایی برای آن اگر به کشف معنای ساختاری آن بسنده کنیم و بخواھیم از جنبه پدیدار

گونـه کـه   ھا مناسب بدانیم. به این ترتیـب، ھمـان  را برای آن» استعانت«توانیم معنای بیابیم، می
نیز با استعانت از باء » ذھبت بالقلم«ای استعانت است، در جمله بر» کتبت بالقلم«در جمله » باء«

انجام پذیرد. » قلم«توانسته است بر» ذھب«است که فعل 
تـرین معنـای   تـوان بـه نزدیـک   را نیـز مـی  » باء«برخی دیگر از معانی ذکر شده برای حرف 

ساختار شناختی آن یعنی استعانت و تعدیه برگرداند. 
ای آن را بـرای  کـه عـده  » فسـبحّ بحمـد ربـّک   «و » اھـبط بسـلام  «ھای در عبارت» باء«مثلا 
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کـه در معنـای آن   ھا را، باء اسـتعانت دانسـت و بـه جـای ایـن     توان آن، میاندمصاحبت دانسته

و بـه جـای   » گیـری از سـلامت فـرود آی   با بھـره «بگوییم » ھمراه با سلامت فرود آی«بگوییم: 
گرفتن از ستایش پروردگارت با بھره«بگوییم، » تسبیح گویھمراه با ستایش پروردگارت، او را«

».به تسبیح او بپرداز
تـوان  نامند، میرا در آن برای مقابله می» باء«که » اشتریت الکتاب بألف درھم«یا در عبارت 

به معنای استعانت دانست، بدین معنا که: با کمک و یاری ھزار درھم، آن کتاب را خریدم.
أقسم باالله أنـّی  «گوییم: نیز معنای استعانت را در خود دارد، مثلا وقتی میھمچنین باء قسم

ایم که اعتماد شنونده را نسبت به راستگویی خود بـه  در حقیقت از خداوند کمک گرفته» ذاھب
).  ٧٧-٨١دست آوریم (حسن عباس، 

جانشینی حرف باء
ای آن، ھـم معنـا بـا شـش     ذکر شد، شـش معن ـ » باء«از میان چھارده معنایی که برای حرف 

جا با استفاده از آیات قرآن کـریم بـه شـکل    است که در این» فی، من، عن، علی، إلی، لـ«حرف 
پردازیم.شود میتر به بررسی این جایگزینی و اھدافی که بر آن مترتب میدقیق
» ھم بسـحر اِناّ أرسلنا علیھم حاصباً إلاّ آل لوط نجیّنا«باء به جای فی (باء ظرفیت) مانند: -۱
». لقد نصرکم االله ببدر«) و۳۴(قمر/

انـد (بـرای نمونـه نـگ:     دانسـته » فـی «را بـه معنـای   » باء«بسیاری از مفسران در این آیات، 
).  ٢٧/١٩٥؛ ابوالسعود، ٥/٢٦٨بیضاوی، 

شده است، ھدف از این جانشینی » فی«اما این سؤال مطرح است که اگر باء صرفاً جانشین 
چیست؟
گر ظرفیت است و ھمیشه در حالات معمـولی، ظرفیـت را بـا    بیان» فی«ه حرف دانیم کمی

کنند. و اگر به جای آن، از حرف دیگری استفاده شود حتماً ھـدفی فراتـر از   این حرف بیان می
توان معنایی فراتـر از ظرفیـت در نظـر    ظرفیت، در نظر گوینده بوده است. درآیات فوق ھم، می

) : ١٨/٢٧٠؛ ابن عادل، ١٤/٩٠اند (آلوسی، سران ھم بدان اشاره کردهکه برخی از مفگرفت چنان
ملتبسـین  «انـد کـه تقـدیر آن    ذکـر کـرده  » ھم«را به عنوان حال برای ضمیر » بسحر«شبه جمله 

خواھد حـالتی را کـه   شود. یعنی آیه درصدد بیان زمان نجات آل لوط نیست بلکه میمی» بسحر
کـه بـه سـحرگاه وارد    کند. یعنی خداوند آل لـوط را در حـالی  آل لوط درآن نجات یافتند، بیان 
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قـرار دھـیم   » فـی «را صرفاً جانشـین حـرف   » باء«شدند نجات داد. بر این اساس اگر حرف می

توان به سادگی نقش حال را به جار و مجرور داد. و در حقیقت، خـود را از یـک وجـه از    نمی
ھـدف نیسـت بلکـه    ن، این جابجایی نـه تنھـا بـی   ایم. بنابرایوجوه تفسیر این آیه محروم ساخته

باعث گستردگی معنای آیه نیز شده است.  
بـدانیم، معنـای   » فـی «را به معنای » باء«که اگر » نصرکم االله ببدر«چنین است در عبارت ھم

چه جار و مجرور را به عنـوان  اما چنان» خداوند شما را در بدر یاری کرد«عبارت چنین است: 
خداوند شما را که در بدر بودید «شود: قرار دھیم، معنای عبارت چنین می» کم«رحال برای ضمی

کردن را تعیین فرمـوده  ، به عبارت دیگر براساس معنای نخست خداوند، مکان یاری»یاری کرد
ھـا در  شود کـه آن شدن، بیان میاست، اما براساس معنای دوم، حالت مسلمانان در ھنگام یاری

تـوانیم  قرار بگیرد، دیگـر نمـی  » فی«حرف » باء«ر فرض کنیم به جای حرف بدر بودند. حال اگ
.گرددمعنای دوم را برای آن در نظر بگیریم. در نتیجه معنای جمله محدودتر می

) مفسـران  ۲۸/(مطففـین » عینا یشرب بھا المقربّون«باء به جای من (باء تبعیض)، مانند : -۲
:اندختلفی ارائه کردهھای مدر این آیه توجیه» باء«درباره 

ای که مقربّان درگاه چشمه: «شودآمده است که معنای آن چنین می» من«) باء به معنای الف
».نوشندالھی، از آن می

ای که مقربان درگاه الھـی، آب آن را  چشمه: «گونه استب) باء زایده است و معنای آیه این
».نوشندمی

جا که فعل یـروی  شود) است، و ازآن(سیراب می» ییرو«متضمن معنای » یشرب«ج) فعل 
است نیـز ھمـراه بـا    » یَروَی«که حامل معنای » یشرب«رود، در این آیه به کار می» باء«ھمراه با 

، معنای فعل دیگـری را کـه از   شود یک فعل. این پدیده بلاغی سبب میبه کار رفته است» باء«
: ی دھد. بر این اسـاس معنـای آیـه چنـین اسـت     لحاظ معنایی به آن نزدیک است، در خود جا

».گردندنوشند و سیراب میای که مقربان درگاه الھی از آن میچشمه«
محذوف و تقدیر » یشرب«). در این حالت مفعول ۳۰/۱۸۵د) باء ملابسه است (ابن عاشور، 

ربان درگـاه  ای که مقچشمه: «شود(شراب) است و معنای آیه با این توجیه چنین می» رحیق«آن 
».نوشندالھی در کنار آن شراب می

کـه از  » عـین «گوید: این می» باء«با حرف » شرب«باره تعدی فعل ه) عبد الکریم خطیب در
شود خود، ھم شراب است وھم ظرف شراب، یعنی وقتی با ایـن ظـرف شـراب    آن نوشیده می
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بودن شراب اسـت  لیل زلالنوشند در حقیقت، خودِ ظرف نیز قابل نوشیدن است و این، به دمی

داند جـام  کند، نمیای که بیننده وقتی بدان نگاه میکه گویی با ظرف آمیخته گشته است به گونه
):۱۶/۱۴۹۶بیند یا شراب. ابیات زیر ھم به این مضمون اشاره دارند (خطیب، را می

رقّ الزجاج ورقتّ الخمر                         و تشاکلا  فتتشابه الأمر
فکأنّما  خمر  و  لا قدح                         و کأنّما قدح  و لا  خمر

نیسـت، بلکـه موجـب    » من«ھایی صرفاً برای جایگزینی در چنین مثال» باء«دیدیم که آمدن 
گرفت، این وسعت معنـایی  به جای آن قرار می» من«ای که اگر وسعت یافتن معنا است به گونه

.رودای از اعجاز بیانی قرآن به شمار می، نمونهخودآمد. و اینبه دست نمی
الّذی خلق السموات والأرض و مابینھا فی سـتة  «)، مانند: باء به جای عن (باء مجاوزت-۳

). ۵۹(فرقان /» أیاّم ثمّ استوی علی العرش الرحمنُ فا سأل به خبیرا
اند که معنای دانسته» عن«ای برخی از نحویان مانند اخفش و زجاج باء را در این آیه به معن

ولـی بسـیاری از   » ، از ذاتی آگاه و دانا بپرسدرباره آن (خلقت و استوا)«شود: عبارت چنین می
: شودھا اشاره میاند که به تعدادی از آنمفسران توجیھات دیگری ارائه کرده

را حال برای » خبیرا«و » اعتنی«را متضمن » سأل«را برای تعدیه و فعل » باء«علامه طباطبایی 
باره حقیقت در«شود: ) بر این اساس معنای عبارت چنین می١٥/٢٣٣داند (طباطبایی، ضمیر می

».این حال، از خداوند که آگاه است، بپرس و به آن اھمیت بده
اسـت  » اشـتغل بـه  «و » اعتنـی بـه  «و » اھتّم بـه «معنا با: ھم» سأل به«در الکشاف آمده است: 

به عبارت دیگر فعل سـأل  )٣/٢٨٩است (زمخشری، » فتّش عنه«ھم معنای » ل عنهسأ«که چنان
: شـود اسـت کـه معنـای عبـارت مـی     » اھتم، اعتنی، اشتغل«ھای در این آیه متضمن معنای فعل

درباره او (خداوند) از انسان آگاه بپرس، و توجه و عنایت ومشغولیت خود را به او اختصـاص  «
متعلق به فعل سأل است.» به«، در این حالت »ده

» خبیـرا «شدن آن بر داند و مقدممی» خبیرا«را متعلق به » به«نظر دیگری نیز وجود دارد که 
، )١٩/٨٢برای اھتمام به آن و نیز برای رعایت فاصله درآیه، توجیه کـرده اسـت (ابـن عاشـور،     

رفـت  بـین مـی  ، ھمـاھنگی و تناسـب فواصـل آیـات از    گرفتزیرا اگر این تقدیم صورت نمی
دربـاره  : «شـود ، سبیلا، خبیرا، خبیرا، نفورا، منیرا)، معنای عبارت با این توجیه چنـین مـی  (نذیرا

.»، بپرسخداوند رحمان از کسی که نسبت به او آگاه است
» بـاء «که بنابراین، با توجه به نظرات ارائه شده در تفسیر این آیه، دیگر نیازی به توجیه این
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که حرف باء در جایگـاه  به کار رفته است، وجود ندارد. با این کار، علاوه بر این» نع«به معنای 

شود. نمونـه دیگـری کـه    گیرد، افق معنایی بیشتری به روی خواننده گشوده میخودش قرار می
:  آمده، در آیه زیر است» عن«به جای » باء«

کـه برخـی از   ) با وجود ایـن ٢٥فرقان/« (و یوم تشققّ السماء بالغمام و نُزّل الملائکة تنزیلا«
). کـه معنـای   ١٤/٣٠٥؛ طبرسـی،  ١٩/٢٦٠اند (طبری، قرار داده» عن«را به جای » باء«مفسران، 

روزی که آسمان به روی ابر که فرشتگان را در بر گرفته اسـت گشـوده   «شود: عبارت چنین می
) تا ١٥/٢٠٢اند (طباطبایی، دانستهرا باء ملابست یا سببیت » باء«ھا، ، ولی بسیاری از آن»شودمی

روزی : «شودنباشد. و در صورت سببیه معنای عبارت می» عن«دیگر نیازی به فرض جایگزینی 
معنای عبارت چنین » باء«دانستن و در صورت ملابست» شودکه آسمان به وسیله ابر شکافته می

».  شودروزی که آسمان ھمراه با ابر شکافته می«شود: می
آمدن فرشتگان از آسـمان اسـت،   نجا که پیام این آیه پیامی غیبی است که مربوط به فروداز آ

توانـد  میسر نیست، لذا نظـرات مختلـف مـی   » باء«لذا تعیین دقیق معنا و در نتیجه معنای حرف 
را » بـاء «مکمل یکدیگر باشند و باید ھمه وجوه معنـایی آن را محتمـل دانسـت. بنـابراین اگـر      

بدانیم، از وجوه دیگر معنای آیه باز خواھیم ماند.» عن«ن صرفاً جایگزی
و من أھل الکتاب من إن تأمنه بقنطار یـؤدهّ إلیـک   : «، مانندباء به جای علی (باء استعلا)-۴

).  ۷۵(آل عمران/.....» و منھم من إن تأمنه بدینار لایؤدهّ إلیک إلاّ ما دمت علیه قائما 
» أمـن «به کار رفتـه، ایـن اسـت کـه فعـل      » علی«به جای » باء«استدلال کسانی که معتقدند 

شود، و در قرآن کریم نیز با حرف علی متعـدی شـده اسـت ماننـد:     متعدی می» علی«معمولاً با 
، امـا ایـن اسـتدلال،    )٦٤(یوسـف / ....» قال ھل آمنکم علیه الاّ کما أمنتکم علی أخیه مـن قبـل   «

جایی در این آیه خاص و نـه  این جابهؤال که چرارسد، و پاسخی برای این سناکافی به نظر می
جـایی دانسـت، زیـرا اگـر     در آیات دیگر صورت گرفته است، نیست. لذا نباید صرفاً یک جابـه 

تواند و چه بسا بھتر معنای آیـه را بـاز گـو    جایی باشد، حرف اصلی (علی) میصرف یک جابه
انـد:  اند و گفتهرا جایز شمرده» أمن«فعل با» باء«و » علی«کند. گروه دیگری از مفسران، کاربرد 

بـه کـار رود بـه    » علی«به کار رود به معنای الصاق است و اگر با » باء«ھمراه با » أمن«اگر فعل 
» باء«ای ھم ). عده٥/٣٣٣؛ ابن عادل، ٨/٨٩معنای استیلای ودیعه گیرنده بر امانت است (رازی، 

).  ٢/٤٩٩اند. (اندلسی، رفتهگ» علی«و یا » فی«را در این آیه به معنای 
توان به کار رفتن حرف باء در این آیه را به معنای اصلی آن برگرداند؛ به این ترتیـب  اما می
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با ھمین حـرف متعـدی   » أمن«جا فعل گردد، در اینبا حرف باء متعدی می» وثق«که چون فعل 

کند، و به ایـن وسـیله   » قوث«را متضمن معنای » أمن«شده است تا علاوه بر معنای الصاق، فعل 
.جا گرد آورد و وسعت معنایی بیشتری را به آیه ببخشدمعنای ھر دو فعل را یک

دا و قال ھذا و رفع أبویه علی العرش و خّروا له سجّ: «، مانندباء به جای الی (باء غایت)-۵
(یوسـف  .» تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربّی حقاًّ و قد أحسن بی إذ أخرجنی من السـجن ... 

/۱۰۰  (
، گاھی این فعل ھمراه گرددمتعدی می» إلی«با حرف » أحسن«آنچه مسلم است آن که فعل 

. در صورتی کـه ایـن   »و بالوالدین إحسانا«رود مانند: آیه فوق و نیز ھم به کار می» باء«با حرف 
اسـت.  » بـاء «گر معنای ملابست و ھمراھی فعل با مجرور متعدی شود، بیان» باء«فعل با حرف 

. یعنـی  )١٢/١١٩دانسـت (ابـن عاشـور،    » لطـف «را متضمن معنای » أحسن«توان چنین میھم
» االله لطیـف بعبـاده  «شـود ماننـد:   متعـدی مـی  » بـاء «معمولاً با حرف » لطف«طور که فعل ھمان

نیـز بـه   » لطـف «با ھمین حرف متعدی شده است تا معنـای  » أحسن«جا )، در این١٩(شوری/ 
القا کند. و شاید ادامه آیه (انّ ربی لطیف لما یشاء) نظریه تضـمین را تأییـد کنـد.    ذھن مخاطب
در این است که در اولی، احسان فقط بـه  » أحسن به«و » أحسن إلیه«گوید: تفاوت شعراوی می

، ھـم بـه خـود    »بـه «کند. اما در احسـن  گیرد وبه دیگری سرایت نمیخود آن شخص تعلق می
).  ١٢/٧٠٨٢رسد(شعراوی، او میشخص و ھم به متعلقان

نیست، بلکـه  » الی«تنھا برای جایگزینی حرف » باء«دراین آیه نیز معلوم شد که به کار رفتن 
و در نتیجه گسترش معنای آیه شده است.» أحسن«سبب گستردگی معنای فعل 

» لمـون  ما خلقناھما الاّ بالحقّ و لکـنّ أکثـرھم لا یع  «باء به جای لام (باءسببت) مانند: -۶
ما آسمان و زمـین را نیافریـدیم   «شود: ) اگر باء را سببیت بدانیم معنای آیه چنین می۳۹(دخان /

توانـد بـه   جا میھا ایجاد نماییم. (که حق در این، از خلقت آن، یعنی تا حق رامگر به سبب حق
معنای پاداش و کیفر متناسب با عمل باشد).

). تا دیگـر نیـازی بـه    ٢٥/٣٧٣بست دانست (ابن عاشور، را به معنای ملا» باء«توان ولی می
را » بـالحق «کـه  » ما آسمان و زمین را نیافریدیم جز ھمراه با حق«جایی حرف نباشد یعنی جابه

و ھـم  » ما فقط با حق، آسمان و زمـین را آفریـدیم  «توان حال برای فاعل، قرار داد یعنی: ھم می
بنـابراین،  ». آسمان و زمین را فقط با حـق آفریـدیم  «یعنی:)١٣/١٢٩حال برای مفعول (آلوسی، 

را برای ملابست قرار دھیم از گستردگی معنایی بیشتری برخوردار خواھیم شد.» باء«اگر 
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گردنـد،  دیدیم که بیشتر معانی ارایه شده برای حرف باء، به یک یا دو معنای اصلی باز مـی 
روند. در نتیجه، اگـر  اصلی این حرف به شمار میبه عبارت دیگر، استعانت و الصاق دو معنای 

کار رفته باشد، دلیلی فرا نحـوی دارد، بـه   ای به ظاھر، حرف باء در غیر از این دو معنا بهدر آیه
این معنا که این حرف به ھمان معنای اصلی خود به کار رفته است، ولـی کلمـات ھمنشـین آن    

تـر سـازد، در   ود و عبـارت را پربـارتر و غنـی   داشـت ش ـ اند معنای بیشتری از آن برباعث شده
صورتی که خود حرف فقط در بردارنده ھمان معنای اصلی است. و این موضـوع، بـه مھـارت    

بخشیدن به معنا شده اسـت.  گردد، که سبب وسعتکارگیری و چیدمان واژگان بر میقرآن در به
شود:ھای این مقاله اشاره میجا به دست آورددر این
ر حرف، دارای یک معنای اصلی است و معانی دیگری کـه بـه آن نسـبت داده    اساسا ھ-

شود یا قابل تفسیر به معنای اصلی، و یا دارای کاربرد مجازی است.می
تـوان بـه اسـتعانت یـا الصـاق بـر       را می» باء«ھمه چھارده معنای ذکر شده برای حرف -

گرداند.
موجب توسعه معنایی فعلـی  جانشینی حروف از جمله حرف باء به جای دیگرحروف،-

گردد که ھمراه با آن حروف به کار رفته است.    می
جـایی حـروف   جا که قرآن کریم کلام خداوند علیم و حکیم اسـت، صـرف جابـه   از آن-

داشتن ابعاد بلاغی از جمله توسعه معنایی، ناممکن است.بدون در نظر
بـه سـاختار ایـن    » اسـتعانت «ی برگرداندن ھمه معانیِ ذکر شده برای حرف باء، به معنا-

تـوان بـه معنـای    جا که تمامی معانی ذکر شده برای این حرف نیز میگردد. واز آنحرف بر می
گر نوعی ارتباط بین مبنا و معنای این حرف است.   استعانت برگرداند، بیان
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